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 مقاله پژوهشی        

  از آرش آذرپیک» هوشبرك«) با تکیه بر فراشعرmetapoetryمدرن ( شناسی فراشعر پست تحلیل سبک

2هنگامه اهورا ، 1 مسیح نیلوفر  

   چکیده
(فراییسم) است که در آغاز نیمۀ دوم هاي مکتب ادبی کرمانشاه مدرن از سبکفراشعر پست

گذاري شد. این مکتب ژانرهاي دهۀ هفتاد خورشیدي توسط آرش آذرپیک تئوریزه و پایه
مختلفی از جمله شعر و داستان تردید، شعر و داستان احتمال، شعر و داستان زبانک، شعر 

آیکونیکال، مدرن، شعر باژك، شعر  نویسانه، شعر جامع پستتیزر، شعر تریلر، شعر هم
حسی (خوانمَایشی) و... دارد. این نوشتار درصدد است ضمن معرفی انواع پرفورمنسِ پنج

هایی بیان کند. تا پیش از مکتب ادبی کرمانشاه  هاي آن را با مثال مدرن ویژگی فراشعر پست
با  رفت اما در مکتب ادبی کرمانشاه مدرن تنها نامی در ادبیات ایران به شمار می فراشعر پست

توجه به متون ارائه شده این نام گسترش موضوعی، فرمی، ساختاري و زبانی یافته است. از این 
اش  باشد که حتی نسبت به معادل انگلیسی مدرن یک ژانر ایرانیزه شده می رو فراشعر پست

)metapoetry(  ،که تنها یک تعریف دو سطري در جهان غرب است، بیش از پیش تئورایز
حتی گسترش فرمی، ساختاري، محتوایی و زبانی یافته است. در این نوشتار که  کالبدشکافی و

از آرش آذرپیک از » هوشبرك«فراشعر  ،گردآوري شده میدانی و تحلیلی -توصیفی روش به
مدرنیستی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این اثر  هاي پست لحاظ ویژگی

مدرنیستی  هاي پست از لحاظ فرم، ساختار، محتوا و... ویژگی توانسته با به کارگیري زبان فاخر
  را به تصویر کشد.     

   .مدرن، مکتب ادبی کرمانشاه مدرن، فرم ناشعرگرا، شعر پست شعر دهۀ هفتاد، فراشعر پست :هاي کلیديواژه
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  مقدمه

 و بیانی ابزارهاي فقط و فقط جهان شعري هاي مکتب و ها سبک همۀ در فراشعر از پیش تا
 پابرجاي هماره شعر هنر شناسی هستی در پیشینی متعین الگوهاي و کردند می تغییر زبانی
 مسیح، و آذرپیک(رفتند.  می شمار به ادبی هاي انگارگان و ها نحله همۀ ثابت ساحات و اند بوده

در ادبیات فراییسم با اصطلاح ناشعر، نافراشعر و... بسیار مواجه هستیم. ناشعر متونی  ).33: 1401
هستند که در فضا، ساختار و زبان شعر و ادبیات قرار دارد. مثلاً از نمایشنامه، نثر کهن و 

برد. متونی که از ساحت ادبیات شعري و داستانی فراتر بروند وارد  فرامتن در شعر بهره می
مدیایی مانند نقاشی، خطاطی، عکس و اگر  شوند. مثلاً از هنرهایی غیرمولتی ادبیات میساحت نا

توان از تیزرها، تریلرها، موسیقی و آواز نیز بهره ببرند. اگر متون از  مدیایی بیاندیشیم می مولتی
 ساحت هنر نیز فراتر بروند و وارد ساختار و ساحت ناهنر مانند فلسفه، نقد، متون علمی و...

ها به مشارکت پردازند شعر سیستم و محدودة خود را  ها بهره گیرند و با آن آن  شوند، از همۀ
گسترش داده و وارد ساحت فراشعر شده است. پس در ناشعر، شعر هنوز در فضا، ساختار و 

زدایی از  ها و مکاتب بدون هویت سیستم شعر (ژانرهاي شعر بیانی، ژانرهاي شعر زبانی، قالب
ها، آگهی بازرگانی،  ها، پوسترها، کاتالوگ قرار دارد. به عنوان نمونه حضور پانوشتها)  آن

شود.  گفتار و... همگی سبب فراروي ناشعر به ساحت ناهنر می گفتار، مؤخره، دیباچه، پس پیش
بنابراین شعر خود را به ساختاري غیرشعري، غیرادبیاتی و غیرهنري گسترش داده است. از این 

شناسی، فلسفه و... اولیۀ فراشعر، شعري در مورد شعر است یعنی متن از نقد، روان لحاظ تعریف
زند یا شعر و ناشعر دربارة هم  اما در فراشعر فرائیستی ناشعر دربارة شعر حرف می .گیرد مدد می

زند و یا شعر از حضور ناشعر ناراحت است یا از او  زنند یا شعر دربارة ناشعر حرف می حرف می
 است تعبیري )metapoetry( فراشعر«تر:  کند. به بیان دقیق به همکاري و همراهی میدعوت 

 فرهنگ در تنها. است نشده ارائه آن از مشخصی توصیف و تعریف فارسی مکتوب متون در که
 آمده فراشعر metapoetry ذیل و )metapoetry(فراشعر ذیل ادبی گفتمان و ادبیات واژگان

در خارج از ایران نیز تنها به  )metapoetryفراشعر ذیل ،1381 نبوي و مهاجر. ك.ر(» .است
تعریف شعري دربارة شعر اکتفا شده و این کلیدواژه گسترش فرمی، ساختاري، موضوعی و 

گیري، پردازش و تئورایز شدن آن را در اواخر  توان آغاز شکل زبانی نیافته است. از این رو می
آذرپیک در کرمانشاه دانست. در این راستا دو نوع فراشعر در هاي آرش  دهۀ هفتاد و در کارگاه

فراشعر فرائیستی. _2مدرن و  فراشعر پست_1کند:  ) خودنمایی می1384کتاب جنس سوم (
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هاي ادبی کرمانشاه  ست که در کارگاه مدرن، منظور فراشعري هنگام صحبت از فراشعر پست
  (آرش آذرپیک) شکل گرفته است.  

کاراکتر، _کاراکتر، گزاره_فراشعر فرائیستی مکان، زمان، کلمهاز این لحاظ در 
کاراکتر، تصویر زبانی، تمثیل زبانی و... حضور دارند در واقع خود زبان تبدیل به کاراکتر _جمله

اند. در صورتی که در فراشعر  افزایی رسیده ها به هم شده است. پس جهان شعر و کثرت
ها در  ل و وسیلۀ شاعر و منتقد هستند و جهان شعر و کثرتمدرن زبان و شعر ابزار، ماتریا پست

وضعیت گسست قرار دارند زیرا میان ساحت هنري و غیرهنري کلمه ارتباط خاصی وجود ندارد 
ها تنها در کنار یکدیگر به صورت متکثر موازي، ناموازي یا حلقوي قرار  و این عناصر و کثرت

ار شعري نو و کلاسیک در موازات با هم حرکت مدرن دو ساخت اند. در فراشعرِ پست گرفته
شکند و گاه در ساختار باینري  کنند، گاهی یک ساختار، ساختار دیگر را قطع کرده و می می

کنند. بنابراین این نوشتار  شعر و نقاشی با هم موازي حرکت کرده و گاه یکدیگر را قطع می
هاي آرش  دبی کرمانشاه و کارگاهمدرن که محصول مکتب ا درصدد است تا انواع فراشعر پست

ها را با توجه به آثار ارائه شده بیان کند. در این نوشتار با توجه  هاي آن اذرپیک بوده و ویژگی
بررسی خواهد شد. » هوشبرك«مدرنیستی فراشعر  هاي پست به انواع فراشعر و ویژگی

هاي این  شاخصه ترین فراشعرهاي آرش آذرپیک است که از نام یکی از طولانی» هوشبرك«
فراشعر فراروي از شعر به سمت ناشعر و تحقق تعریف شعري دربارة شعر و شعري در شعر 

  است.

  پیشینۀ پژوهش:

که  شده منتشر هاي آن کتب و مقالاتی و شاخصه مدرن پست فراشعر مورد در حال به تا  
  :کرد اشاره زیر موارد به توان می جمله از

  آذرپیک، مهري مهدویان آرش) 1384( سوم جنس آنتولوژي_

  مسیح نیلوفر) 1400( سوم جنس _

  رشیدي علی و همتی آریو) 1400( 1400 ادبی جنبش _
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 سارا ستی یاراحمدي، منصوري پوریا آذرپیک، آرش) 1402( اند گریخته زبان از ها واژه_
  سوشیان

  مریم نظریان) 1389( فرازن _

  :مقالات

  مسیح نیلوفر آذرپیک، آرش) 1402( آیکونیکال وضعیت در انسان و مدرن پست فراشعر 

 آرش) 1401( گرا عمیق پدیدارشناسی بر نگرش مبنی مرکزافزا فراشعر تبارشناسی
  مسیح نیلوفر آذرپیک،

  مسیح نیلوفر) 1400( ایران ادبیات در گرا کلمه فراشعر

 منیژه) 1401) (عریانیسم( کلمه اصالت مکتب در مادر ژانر عنون به فراشعر بررسی
  گرامی سمیه سفیدبري،

 سارا ستی آذرپیک، آرش) 1401( ایران مرکزافزاي شعر دستامد کاراکتر چند زاویۀ از رخداد
  اهورا هنگامه سوشیان،

 آذرپیک آرش هاي نامه درس و نظریات بر تکیه با پدیدارشناسی ادبی مکتب در پژوهشی
  یاراحمدي منصوري پوریا سوشیان، سارا ستی) 1401(

 فارسی شدة شناخته شاعر چند از هایی نمونگزین بر تکیه با فارسی و عربی شعر در فراشعر
  فرد کریمی رضا علی) 1402( عربی و

  استاجی ابراهیم) 1389( نظامی الاسرار مخزن در فراشعر

  بهداروند هوشنگ) 1395( لاهوتی ابوالقاسم دیوان در فراشعر

  هدف و ضرورت پژوهش:

سال از  24اي مکتب ادبی کرمانشاه است که در طول مدرن یکی از ژانره فراشعر پست
هاي فرمی، ساختاري، محتوایی و زبانی از بسیاري جهات گسترش یافته و تئورایز  لحاظ ویژگی

» جنس سوم«مدرن در ایران با کتاب  اي که اولین آنتولوژي فراشعر پست شده است. به گونه
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اثر » ساختار و تأویل متن«رجمۀ کتاب مدرنیسم در دهۀ هفتاد با ت ) شکل گرفت. پست1384(
ي شعر و مکتب  ها بابک احمدي وارد ایران شد، دکتر رضا براهنی براي نخستین بار اولین مؤلفه

رفته شعر مدرن در ایران گسترش داد. رفته زبان را با توجه به متون ترجمه شده از مکتب پست
هاي  هاي ادبی کرمانشاه ویژگی کارگاهمدرن در محافل ادبی خلق و انتشار یافت. در  پست
ها و  مطرح و تئورایز شد. اولین فراشعر» فراشعر«مدرنیستی در کلیدواژة نوینی با نام  پست

شنبه،  چون عصر پنج ها و مجلات دهۀ هفتاد هم اولین مقالات در مورد ژانر فراشعر در روزنامه
دیدگاه که به فراگفتار و متاشعر ایران، باختر و ... منتشر شد. در همین حین بیانیۀ فرا

ها و جهان  بیستون منتشر شد و به شدت در وبلاگ ۀدر نشری 1380مرداد  30پردازد در  می
هاي  مدرن نیز با توجه به ویژگی مجازي انتشار یافت. بعدها در اوایل دهۀ هشتاد غزل پست

ورد فراشعر مدرنیستی در ادبیات اعلام حضور کرد. کتب و مقالات بسیاري در م پست
ها  مدرنیستی فراشعر در آن هاي پست مدرن نگاشته شده و به صورت پراکنده ویژگی پست

مدرنیستی فراشعر و  هاي پست یک به تفصیل به تحلیل ویژگی تحلیل شده اما هیچ
اند. از این رو ضرورت داشت یک نوشتار به تفصیل  نپرداخته» هوشبرك«الخصوص فراشعر  علی

رنیستی فراشعر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. هدف از انجام این مد هاي پست ویژگی
  مدرن است.  هاي فراشعر پست پژوهش شناخت ویژگی

  هاي پژوهش: پرسش 

هاي ادبی کرمانشاه را فراشعر  هایی سبب شده فراشعر مطرح شده در کارگاه چه ویژگی_1
  مدرن بنامیم؟ پست

شعري «هاي ادبی کرمانشاه تنها محدود به  کارگاهآیا تعریف فراشعر مطرح شده در _2
  است؟» دربارة شعر

  هاي تحقیق: بحث و یافته

مدرن متنی کاملاً پساساختارگراست زیرا ساختار آن  مدرن یا متن پست فراشعر پست
جایی و... دارد. از  شدن، جابه پیشاپیش تعریف شده نیست و این متن قابلیت کم شدن، اضافه

مدرن باز، نامنسجم و پساساختارگرا است. پساساختارگرایی به  فراشعر پستاین رو ساختار 
هاي قدیمی تفکر ساختارگرایی  مدرنیسم واکنشی به اندیشه عنوان یکی از عناصر فکري پست
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اندیشۀ مدرن است. ساختارگرایی مبتنی بر فلسفۀ کانت، دورکیم، دوسوسور و ... است. از نگاه 
تواند جهان را توسط این مقولات تأویل کرد و شناخت  بوده که میها ذهن داراي مقولاتی  آن

  حاصل این تأویل است. 

جهان داراي الگویی  _2جهان محصول افکار و تصورات ماست. _1از نگاه ساختارگراها 
ها نه  اند و اعمال آن افراد بازیچۀ افکار و تصورات خویش«مرگ سوژه: _3منطقی است. 

که حاصل زیرساختار افکار یا تصوراتشان یعنی منطق این افکار و محصوص انتخاب و تصمیم بل
تصورات است. از این رو پساساختارگرایی یک مکتب فکري منسجم یا یک تئوري مشخص در 

شناسی،  هاي جامعه حوزة خاصی از علوم نیست. در واقع پساساختارگرایی رویکردي در حوزه
  شناسی، نقد ادبی، فلسفه و ... است.  زبان

گرایانه را رد و  گرایانه، بنیادگرایانه و ذات مفاهیم کل_1نابراین پساساختارگراها پیشاپیش ب
ها  مطرح نمودن انسان به عنوان سوژه با معنایی متفاوت. زیرا معتقدند سوژه_2کنند.  نفی می

اند یعنی معنا و  و کاملاً اجتماعی  گردند مادي، جسمانی و حاضر در جهان فیزیکی خلق می
بینند.  واقعیت را پاره پاره، رقیق و با خواص فرهنگی می_3گیرند.  زش خود را از اجتماع میار

  )108-98: 1383 فیروزجاه،(پردازند.  پس پساساختارگرایان به نقد تاریخ، فاعل شناسا و معنا می

  از این رو ساختارگرایی و پساساختارگرایی داراي دو تفاوت بارزاند:

کند اما پساساختارگرایی به  را در پس یا درون متن جستجو میساختارگرایی حقیقت _1
ورزد. به  رابطۀ دو سویۀ (مشارکتی) میان خواننده و متن به مثابۀ فرایند تولیدي تأکید می

نقد نشانۀ سوسوري: در  _2شود.  عبارتی قرائت به صورت منفعل تبدیل به کنش می
یابد، معنا هیچ وقت حاضر  منزلتی برتر میکند و دال  پساساختارگرایی مدلول تنزل پیدا می

  (همان)نیست و حاصل نسبت یک واژه با واژة دیگر است. 

محور و  مدرن بر بنیان تفکرات پساساختارگرایی رویکردي کاملاً دال بنابراین فراشعر پست
کند. گاه این  مشارکتی دارد که هر دم براي نمایان شدن پارتنري را به مشارکت دعوت می

  ر، گروه نویسندگان است، گاه خواننده، گاه منتقد، گاه فیلسوف و...پارتن

      کند در تمام  مدرن را با توجه به پارتنرهایی که انتخاب میاز ین رو فراشعر پست
 توان به چهار دسته تقسیم کرد: هایش، میشاخه
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شعر است و  ةدرباري شعري گرا: هدف شاعر در آن صرفاً نگارش و آفرینش خودآگاهانهفرم آینه
گویی و نوسان اثر نویسی و پراکندههاي عدم مرکزگرایی، عدم انسجام، پریشان برخلاف مؤلفه

هاي مختلف نوشتاري اعم از متون هنري مانند شعر، داستان، متن ادبی و... و متون بین گونه
هاي مهم و  غیرهنري از قبیل گزارش، متن تاریخی، متن علمی و... که همه و همه از المان

گرا تمام  مدرنیستیِ آینه رود، در فراشعر پستمدرنیستی به شمار میي نوشتارهاي پستاولیه
کند شعر است. در این فرم گویی هایی که در اثر به کار رفته و محتوایی که تولید میتکنیک

(ر.ك. ند. کهایش را در برابر دیدگان مخاطب آشکار میتکنیک ۀنماست که هماي تمامشعر آینه
 )25: 1404مقدمه، احمدي، 

ها  بارد وازه آهاي خشم خورشید اگر می«) شعر من/ سایۀ یک کوچه/1یک زن/  جاي پاي
)شب پیش / یک عصاي کور/ چون باد گذشت/ کوچه سوراخ شد/ از قصر ماه / 2»/ منتظرند.

ها وازة تُنگ/  ل) لب این پنجرة سحرامیز/ سا3یک فرشته آمد/ نقطه را دوخت/ و شاعر خندید/ 
) یک 4ها / تا سطر دریا رفتند./  اي رد شد/ ماهی رقصید/ صبح امروز/ ولی/ گربه در خودش می

) 5هاي کوچه همه سرگرم شدند. /  پرنده آمد/ باز در دامن شعر/ دو سبد گردو ریخت/ بچه
/ سر این هاي انگار ببین روي این متن شعر/ جاي پاي یک زن قلمم پیش شما/ و قرار ما فردا«

  )7: 1378(آذرپیک،» کوچه/ سطر آتش

ها  شعر من سایۀ یک کوچه، واژه«در این فراشعر هدف پرداختن شعر به موضوع شعر است 
تصاویر درون زبانی » منتظرند، نقطه را دوخت، شاعر خندید، سطر دریا، دامن شعر، سطر آتش

ها  سایر کاراکترها در مورد آنو خودارجاعی هستند که شعر در مورد خودش با مخاطب یا با 
 کند. صحبت می

آید در عین حال که عنصر شعر در آن غالب گونه که از نامش برمیفرم ناشعرگرا: همان 
دهد و دوباره است مدام به داستان، متن ادبی، گزارش، متن علمی، مقاله و... تغییر ماهیت می

ختلف نوشتاري در نوسان بوده و متنی هاي مگردد یعنی بین گونهبه اصل خود یعنی شعر برمی
گردد به سیالیت قلم نویسنده و خودکارنویسی و یکپارچه و یکدست نیست و این المان برمی

 )25: 1404 احمدي، مقدمه،. ك.ر(نگاري که تا حدودي در فرم ناشعرگرا جریان دارد. ناخودآگاه

ا تو / صدها دل سیر گریه کردم باید به زیاد و کم بخندم با تو / به قوز قناس غم بخندم ب
المستقبل باورمند  یم / نویسنده کما فی تو/ تا یک دل سیر هم بخندم با تو..../ پانوشت سه بی
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ست درون متنی و ضد متاشعري پس با تعمدي  اي اش توطئه سازي بیانیه است که پانوشت
سایبر پانکش  تعمیم را در درآمدي بر شعر ۀاي که معطوف است به آرای نامألوف نظریه

نیاورده.../ درآمدي بر متاشعر سایبرپانک در جهان اولترامدرن /بخش نخست/ همۀ ما در 
دهندة هر  ایم که هر جمله ناگذیر است به داشتن فاعل / و فاعل انجام دبستان آموخته

ها در شعر  سبک سایبرپانک/ مضمون روایت ست که در فعل تجلی یافته..../ویزگی کنشی
گون  هاي گونه شود به چنبره زدن نهادهاي قدرت و ثروت؛ بر جنبه معطوف میسایبرپانک 

هایشان را / سوزن  ها/ و قلب سیاسی، اجتماعی، فناوري و ...../ دستور دادند باز بخوابند و چشم
 هایی از فشردگی باد ابرهایی از تیرة اگزوزها....(آذرپیک،  سوزن دوختند به سیبل

zakhmeanare.blogfa.com(  

در قطعاتی که از فراشعر هوشبرك انتخاب شده شاعر از فضاي شعر وارد فضاي ناشعر یعنی 
شود و کاملاً آگاهانه مشغول توضیح دادن شعر سایبرپانک به صورت  ي ادبی می نقد و نظریه

مدرن به کرات  گردد. این فضاها در فراشعر پست شود و دوباره در ادامه به شعر بر می مفصل می
شود. فضاهاي ناشعرگرا ممکن است نقد و نظریۀ ادبی، مسائل پزشکی، روانشناسی و  تکرار می

 هاي زمین باشد. گاه حتی درباره انواع حرکت

گرا و ناشعرگراست که توأمان در آن هم افزایی دو فرم آینهفرم اکلکتیستی: حاصل هم
براي شعر است هر آن نگاري به کار رفته هم خودکارنویسی. در عین حال که شعري خودآگاه

. ك.(ر کند.زده میمخاطب را با پرتاب کردن به فضایی دیگرگون و غیرشعري غافلگیر و شگفت
 )28_27: 1404 احمدي، مقدمه،

اکلکتیسم در شعر ایران براي اولین بار در دهۀ هفتاد توسط آرش آذرپیک با بسامد تعمدي 
براي نخستین بار در جهان شعر و شعر جهان وارد شد و این اتفاق، ژانر فراشعر اکلکتیستی را 

) که کتابی بسیار جنجالی بود جهان 1384جنس سوم( ۀرقم زد که حتی پس از انتشار مجموع
ها و مدرن ایران نیز به تبعیت از آرش آذرپیک با توجه به تکنیکو فضاي فراداستان پست

مدرن کاملاً از فراداستان پست اي بنیادینشده در مکتب ادبی کرمانشاه به گونهفضاهاي ارائه
مدرن در ایران به توان گفت که داستان پستجهان متمایز گشت تا حدي که به جرئت می

هایی همانند سیمین دانشور، هوشنگ گلشیري و... و پساآذرپیک تقسیم پیشاآذرپیک با چهره
اریخ انتشار کتاب خواهد کتمان شود اما تچه توسط مافیاي داستان ایران میشد. این مهم اگر 
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ي ملی شده فراتر هاي مشخصش که ثبت کتابخانهجنس سوم و طرح فراداستان در آن و مؤلفه
  از هر گونه ادعاي کاذب توسط توسط پیروان خاموش آذرپیک در شعر و داستان ایران است.

 

فرم آیکونیکال: پس از آن که با ظهور عصر روشنگري، معنا به عنوان یک امر متعالی و 
ابژکتیویته مورد حمله و انکار واقع شد و دیگر معنابخشی به زندگی از کالبد وحی، اشراق و 

ها از مرکز اندیشۀ جامعه در حال زدایش بود رنه دکارت معنابخشی را در الهام توسط اومانیست
امر سوبژکتیویته و معطوف به سوژة انسانی دانست که وظیفۀ سوژة انسانی، کشف و جعل معنا 

ستی شد. با شکست سوژة مدرن هم سوژة عقلانیِ مدرنیستی و هم سوژة ساینتیستیِ در ه
سوزِ کشتار جمعی به ویژه بمب اتم، تخریب محیط هاي زمینجهان مدرن با اختراع انواع سلاح
ها علیه مدرنیستها پیش از پستمدرنیست هاي جدید و... آنتیزیست، ظاهر شدن انواع بیماري

مدرنیست راسیونالیستی، چه پوزیتیویستی به پا خاستند. دو نحلۀ بزرگ آنتیسوژة دکارتی چه 
در ادبیات، مکتب ادبی اگزیستانسیالیسم به راهبري ژان پل سارتر و مکتب ادبی آبزوردیسم به 

 (همان)راهبري آلبر کامو بود اما شباهت و تفاوت این دو در چیست؟ 

خود  کرد در باورراي هستی، معنا جعل میاي که بمکتب اگزیستانسیالیسم با نفی سوژه
گونه جنبۀ لوگوسیک یعنی معناست و ما در یک جهان صد اذعان داشت که هستی فاقد هر

ي سارتريِ معنا قرار داریم اما ناگزیر از زندگی هستیم پس اگزیستانسیالیسم در نحلهدرصد بی
ساختارهاي پیشینی، معنایی  دهد که انسان براي زیستنِ خودش فراتر از همۀآن پیشنهاد می

براي زندگی جعل کند. ژان پل سارتر مارکسیسم را در زمانۀ خود یک معناي مجعولِ جالب 
گذاري این مکتب دید و سیمون دوبووار، همگام همیشگیِ او در پایهبراي زیست بشري می

یسم در ادبیات انکارِ اگزیستانسیالست که از بدو تأسیس تا به امروز حضور بیجهانشمول ادبی
تنها توانسته دو نویسندة اگزیستانسیالیست را در پیروي از این اندیشه و استایل ادبی در تمام 

     گران و قابل توجه مغالطه_) سیمون دوبووار 2) ژان پل سارتر 1پنج قاره داشته باشد: 
  د.داننبزرگیِ یک مکتب را در تعداد نفرات آن می ۀماندگان ادبی که شاخصعقب

معنا بودگیِ کامل جهان و زندگی باور داشت یعنی کامو به جعلِ معنا با پذیرش بیاما آلبر
    دانست. او جعل معنا را در اگزیستانسیالیسم نوعی خودفریبی و خویش را سر کار گذاشتن می

نداریم: هایی که دارد دو راه بیشتر معناییها و بیگفت که ما در برابر زندگی با تمام سختیمی



    83/ از آرش آذرپیک» هوشبرك«فراشعر ) با تکیه برmetapoetryمدرن ( شناسی فراشعر پست تحلیل سبک          1403یکم، زمستان و سی شماره) سال هشتم، رخسار زبان سابقنقد زبانی و ادبی(مطالعات    

 

معنایی در عین یک زندگی شادمانه براي خود. الف) خودکشی ب) پذیرفتن شجاعانۀ بی
  )78: 1402(آذرپیک، مسیح،

  مکتب جهانیِ آلبر کامو نیز در تمام پنج قاره تنها یک پیرو داشته که او خود آلبر کاموست.

را معنامند بدانیم، چه  گرایان، زندگیاما فراشعر آیکونیکال باور دارد که ما چه مانند سنت
        ، ها براي زیستن معنا بیافرینیم و چه به سان یک آبزوردیستشبیه اگزیستانسیالیست

هایی که این سه گونه معنایی کاملِ آن را بپذیریم، در هر صورت در زیستن با تمام انتخاببی
اي که زمینه_زمین زمینه بیشتر نیستیم._آفرینند در یک زمین مواجۀ معنایی براي ما می

کنند به ویژه با تبدیل ذهنمان به ذهنی آفرینی مینهادهاي قدرت و ثروت براي ما انتخاب
ها؛ و فراشعر آیکونیکال وانمودة این زندگی وانموده است. فراشعر تصنعی در بستر رسانه

      ودریار چه بتر از آنتر و دهشتناكهاست، دقیقاً چیزي غلیظآیکونیکال وانمودة وانموده
  (همان)پنداشت. می

مدرن آیکونیکال با اگزیستانسیالیسم در این است که ما در هر صورت شباهت فراشعر پست
  آید.ناگزیر از انتخابیم و حتی انتخاب نکردنمان هم نوعی انتخاب به شمار می

  مدرن  هاي فراشعر پست ویژگی

   مدرن ایران و جهان تجربه شده هاي پیشینی که بیشتر در شعر پستاز جمله مؤلفه
 بندي شده است: گونه تنظیم و طبقهبدین

ها: شعر سپید و نیمایی داراي نداشتن به آن ربطو  ییماین ای دیسپ مجزا بودن از شعر
ساختار منسجم و قطعات شعري است شدیداً معناگرا و سوژه در آن مدرن بوده اما فراشعر 

اسکیزوفرن و انسجام و ارتباط معقول بین اجزا برقرار  مدرن ساختارشکن، داراي سوژة پست
  نیست. 

 برلین تسخیر  صبحگاهان اگر حتی/  ست آفرینش رخداد خبرگریزترین شعر/  آمد خبر
 شاعري/  به سپردند را می اعلانش مسیح ترین چلیپاي بی شش دقیقه پس از شکستنِ شکسته/

 دروازة کنار/ هایش  کاري شیرین از/  نوشت میبه احتمالِ دو قدم بعد از یقینت  شکار شیرین
شیرین / قمار بی قاپ ربایش و /المپ خدایان پایش سایۀ در/  شیراز پاشیدةبراندربورگ

  )zakhmeanare.blogfa.com: 1402(آذرپیک، ها...  قاله قال میانۀ دقیقاً /اي دیرپا  شمامه
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نیست و میان عناصر شعري مانند  یابیم داراي ساختار منسجمی با دقت در این سطرها در می
رخداد آفرینش، تسخیر برلین، دروازة براندبورگ و خدایان المپ ارتباط معقولی برقرار نشده از 

  پرهیزد و از شعر نیمایی و سپید منفک و مجزاست. مندي می این رو متن از روایت

که زبان را به شکل  یانیب شعرِشاعرانِ برخلاف _زبان و ارجاع به آن  خود دادندف قرار ه
استفاده ابزار به عنوان  بلکهاند و زبان هدف نبوده  ه کار بردهباحساسشان  انیب يو برا دهیکالا د

در نثر، زبان وسیلۀ انتقال معنی است. در شعر، زبان «گوید:  از این رو براهنی می_دهشمی
یعنی در زبان نثر، زبان شود.  کند به عنوان موضوع اولویت با خود زبان می موضوعیت پیدا می

کند؛ در شعر زبان نقش اصلی را بازي ایفا  پس از ارائۀ معنی، نقش خود را تمام یافته اعلام می
کند. به همین دلیل ارجاعات خارجی را به حداقل رسانده و در واقع ارجاع به خود  می
  ) 175: 1374(براهنی، » شود. می

متنی و ارجاع به خود زبان یکی از  رجاع درونمدرن از آرش آذرپیک ا در این فراشعر پست
  هاست که شاعر از آن جهت معناگریزي، معناپرهیزي و معنالبریزي بهره برده است.  شاخصه

 برلین تسخیر  صبحگاهان اگر حتی/  ست آفرینش رخداد خبرگریزترین شعر/  آمد الف)خبر
 شاعري/  به سپردند می را اعلانش مسیح بی چلیپاي ترین شکسته شکستنِ از پس دقیقه شش/

    )همان(هایش  کاري شیرین از/  نوشت می یقینت از بعد قدم دو احتمالِ به شکار شیرین

/  ببرکشش هاي چشم در/  را آهوان تیره تکامل اوج که/  ست اي معشوقه/  شعر این ب) در
  نشاند کرسی بر چنان آن

  است راز یک نکن / این مرا / آواره فراشعر این سطر به سطر پ) در

در نمونۀ الف شاعر با صحبت کردن در مورد شعر وارد فضاي نقد شده، در دومین نمونه 
کند در واقع پردة  دهد که در این شعر یک معشوقه زیست می شاعر به مخاطب توضیح می

خواند. در  میان شاعر و مخاطب برداشته شده و شاعر مخاطب را به مشارکت در شعر فرامی
شود ارجاعات این فراشعر درون زبانی  ارائۀ یک تصویر زبانی به مخاطب یادآور مینمونۀ سوم با 

  و خودارجاع است. از این رو در این سطرها خود زبان هدف نوشتار است. 
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  آرمان جاي به بازي

 دستورستیزي، دستورگریزي، زبان، دستور با بازي شنیداري،_دیداري هاي تکنیک انواع
 هاي نحله دیگر با فراشعر مشترك هاي ویژگی از جملات و کلمات اشکال با بازي آواها، با بازي
 زمان، با زبان در کنیم، می بازي زبان با مدرنیستی پست فراشعر در. است مدرنیستی پست شعر

 و شعر جهان کشیدن چالش به منظور به ها نگره ها، بینی جهان جهان، تمام با مکان، با زبان در
  )132: 1403 مسیح، و آذرپیک( .کنیم می بازي شاعر

 پرواز پر و کشیدن نگاري نشوة که ام السلطنه چرتی میرزا چموش ولد مقدار بی نثار جان
 چندان هزار لذتی عبرت به آینۀ در قسمتی خروار سریالی را قاپیدنش اعلی هپروت از حالاحیل

  کشید سر را رحمتش ریغ و درآمد ریقش تا کرد بدل

 با بازي فرم، با بازي ها، اسطوره با بازي مدرنیسم پست اساسی هاي ویژگی از الف) یکی
 جهان در مندي غایت عدم که است... و روایت با بازي کلمات، معناي و ماتریال با بازي ساختار،

 انواع به را خودش جاي معنامندي و مندي غایت نیز متن این در رو این از. کشد تصویر به را
 .است داده ساختاري و معنایی و زبانی هاي بازي

  .رهیو غ یزبان يهايباز ،يداریشکل د ،ییآرا واج یعنیکلمه  یقیدادن به موس تیاهمب) 

  آرایی حرف ك و گ) (واج 

 گیوتین/  از تر خاموش اي گوشه در که / شعر اقدس الهۀ جمجاه و پناه واژه پیشگاه در
 از کلمه و مگس پراندن و سیگار گیراندن به/  نشسته/ شکسته/  فرانسه انقلاب هاي برگشته
  اش (همان) سرسامی سر گرداگرد

  آرایی حرف ش و س) (واج

 و/  نساءالاشباح  عشیرة/  نامرغوبی و نامطلوبی از/  که زده قنبرك شاعري / سراغ برویم
 آمد (همان) تنگ به پلنگستان در / جراح هزار هوشبرکان

  .افعال یعیشکستن دستور زبان و دست بردن در شکل طبج) 

  (بنویساند)
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  قلمکار شله آش این بنویساند / در رندانه را ما / خود ناقص ناقصۀ شاعر / اگر اما

  (مایلانید)

 قافیه / بیابیمش و عروض دغدغۀ زاویه / بی هیچ به مایلانید که اگر

  (نوشتیدن)

 باید / بیدار  را تجلی / کلمات هواي نوشتیدن / در حال جاست / در اتفاق / این از شعري
  نخوابیدن. از کرد

  .با زبان محاوره کئیزبان آرکا بیدست نبودن زبان مثلاً ترککچ) ی

 و/  نساءالاشباح  عشیرة/  نامرغوبی و نامطلوبی از/  که زده قنبرك شاعري / سراغ برویم
  آمد تنگ به/  ها خوشانک خوشان پلنگستان در نشینی خوش از/  جراح هزار هوشبرکان

سطرها و دیگر سطرهاي موجود در این اثر شاعر زبان قجري و لحن قجري را با در این 
زبان امروزه ترکیب کرده و به زبانی نو در شعر دست یافته که در حین خنیامندي درصدد بوده 

  امروزین و آوانگارد نیز باشد.

در متن: در گفتمان امروز ادبی امروز،  مختلف يها پراکنده و گنگ و لحن يصداها
اي که تمام صداها حق  چندصدایی به معناي توزیع مساوي صداها در یک متن است. به گونه«

  )399: 1387(نامور مطلق، » که یکی بر دیگران مسلط باشد. حضور داشته باشند، بدون این

 چهار با/  شعر درِ آن به این اتاق در روییدنتان از پیش/  سفرگیهم آیین به است مستدعی
 تراز/  است ناجور) د/  است ناتراشیده) ج/  است ناخراشیده) ب/  ست نامربوط ا) الف/ گزینۀ

/  منی عزیز نیستی ملتفت: آورید بیان به دستانه خام چامۀ این خوانش/ از را خود ناخوشایندي
 بس سري بر خاك همه آن /   تو به تو از بگویم لفافه در/  نیست؟ بس دیگري حرف همه این 

  نیست؟

در این سطرها با دو لحن مختلف با کلماتی از دو زمان و مکان متفاوت روبه رو هستیم. در 
ابتدا لحن متعلق به دورة قاجار است و شاعر از کلمات و ترکیبات آن دوران بهره برده اما در 

ملتفت نیستی «کند.  شود و شاعر از کلمات و ترکیبات امروزین استفاد می ادامه لحن عوض می
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صدایی در متن است که با سطرهاي پیشین در ارتباط معنایی، موضوعی و » منی...عزیز 
 مفهومی نیست. 

  .شعر کیدر  يوندیپ ایاستفاده از وزن مرکب 

  بنویس بهتري چیز از شو گل

  بنویس دري چامۀ از عطري

  بنویس سراسري نسیمی از

  نیست بس وري دري برگه برگه

 سرخیِ واگیر و گیر در / ها شدگی گور و گم و ها گیري گوشه همۀ با که که شد گونه این و
 دلگیر بطن در شدم می اسیري درگیر ضمیر / امروز شدة گور به گور شعر باژگونۀ هاي گونه
   ها وري دري سیاهچال در افتادن به وانهاد را دري شعر که نانبشته/ متن هزار

با دو ساحت موسیقیایی بهره برده مدرن شاعر از سطرهایی  در این قسمت از فراشعر پست
کند اما در ادامه وزن جایش را به تصاویر باژیکال  ابیات نخستین از وزن عروضی تبعیت می

کند. بنابراین شاعر هر جا که صلاح دانسته و متن اقتضا  دهد که از وزن عروضی تبعیت نمی می
  و شعر سپید بهره برده است.کرده از وزن ترانه، غزل، قصیده، چارانک، رباعی، شعر نیمایی، 

: اسکیزوفرنی (پریشانی شخصیت) به معناي زیستو عقل کیزوفرنیاسک يفضا جادیا
مدرن است.  هاي پست هاي شخصیت گی شخصیت از مؤلفه گسیختگی روحی و چندپاره

زواي اسکیزوفرنی با بعضی از رفتارهاي ناسازگارانه، مانند ان )68: 1400زادة جلودار و متولیان،  (یحی
جا، تجربیات عجیب و  پذیري نابه اجتماعی، ناتوانی در کارکردن به صورت ثمربخش، هیجان

   )128: 2003(دیتبوران، شود.  غریب و کاهش انرژي مشخص می

 سرخیِ واگیر و گیر در/  ها شدگی گور و گم و ها گیري گوشه همۀ با که شد گونه این و
 هزار دلگیر بطن در شدم می اسیري درگیر ضمیر/  امروز شدة گور به گور شعر باژگونۀ هاي گونه
گو که غیرمنطقی  همانی با یک سوژة اسکیزوفرن و پریشان در سطرهاي فوق شاعر در این متن

برد. از این رو از ترکیبات و تصاویري  راند به سر می هایی را بر زبان می ستیزانه سخن و عقل
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مانند بخیه زدن به آبدوغ یا یراق کردن گربه و قیمه قیمه باشد  برد که دور از عقل می بهره می
  گز هوا. کردن آتش غریبه

  کیدئولوژیارینگاه غ

در کلیت، این فراشعر جز مشابهت خانوادگی که میان فضاهاي مختلف وجود دارد 
ایدئولوژي خاصی مانند یک نگرش عرفانی، نقد اجتماعی، بیان عشق و رومانتیسیم، جنگ و... 

شود. بنابراین این فراشعر یک متن غیرایدئولوژیک است که با تلفیق زبان  فت نمیدر آن یا
امروز و لحن و ترکیبات زبان قاجاري درصدد بیان بینش فکري، فلسفی، اجتماعی خاصی 

گریزي و ساختارگریزي  هاي معناگریزي، معنالبریزي، معنا پرهیزي، عاطفه نیست و از شاخصه
  کند.  تبعیت می

مدرنیسم استفاده از طنز است.  هاي شعر پست ترین ویژگی و طنزواره: از مهم زیست نگاه علم
مدرنیستی، طنز را به  پردازان ادبیات پست ترین نظریه اي که ایهاب حسن، از معروف به گونه

زیرا ) 277: 1379(نوذري، کند.  مدرنیستی معرفی می هاي آثار پست ترین مؤلفه عنوان یکی از مهم
مدرنیستی اغلب شکلی طنزگونه دارد چرا که براي معتبر نمایاندن  اي پسته بازنمایی
 )33: 1380باغی،  (قرههاي که بیرون اثر هنري نیست، ارزشی قائل نیست.  انگاري ها و حق حقیقت

 قمصور شدن و سرد ثقل زرد، خون از زنجموره واهمۀ بی که پفکی هاي وري زیان از برخی
ندانی /  نخوري تا تنتنانی حلواي که سورچرانی هر به سان آن کنید می تناولش درد از فزرت

ها،  ها، چاقی مفرط، خرابی دندان ها، کم تحرکی و تنبلی روده نفخ، حالت تهوع، چسبندگی روده
  هاي قلبی و عروقی... بیماري

 این سطرها با بیانی طنزگونه به عواقب خوردن پفک پرداخته و انواع عوارض آن را کاملاً
 جدي بیان نموده است.

  تیو کانکر يدارید يها فرم

  توست هاي سال عطر این

  وزد می که
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  کلماتم لاي لابه

  ات خالی جاي و

  را معاصر شعر

  کرده تهی

  از

  شعر

هاي کانکریت و دیداري کردن شعر بوده که در این  جدا نوشتن سطرها و یا کلمات از نمونه
 است.فراشعر به کرَات از آن استفاده شده 

 ي)رسطریو غ يسطر(تنوع در نوشتار 

  مرد خواهم را تو بار چهل امروز

  مرد خواهم تو را دار پی دار من

  نکن بیچاره من ترك و کن درکم

  مرا فراشعر این سطر به سطر در

  آغازست از قصه تمام است / امروز راز یک نکن / این آواره

خاص عروضی مشخص نوشته در ابتدا متن به صورت سطرهاي مشخص و در یک ساختار 
گفتارها و جملات از یکدیگر به صورت جدا و  سطري و پاره شده و سپس متن به صورت غیر

  غیرساختارمند آمده است.

هاي زبانی شعر  ) یکی دیگر از ویژگیهاشکستن قالبی (و ساختارشکن یجسارت زبان 
وري در زبان شعر روي در تصرف نحوي و دست هاي نحوي و زیاده مدرن، هنجارگریزي پست

به ساختارهاي قراردادي و محکمی که در گذشته   است. این شاعران، زبان را از قید و بند عادت
  )10: 1393(خلیلی، کنند.  وجود داشته، آزاد می
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 چشمان عزیمت/  آب از اقیانوس رهایی / سنگ از کوهستان جدایی) بوماشوم هاي راه چاه( )الف
 در/  مغموم مست سیاه این/ بوماشوم هاي راه چاه بر اگر الخصوص علی/  خواب جاي آرام از

  عموم رخداد ترین خصوص

  کنه آرومم لحظه یه صدات تا بردار گوشیو/  خواننده خشاخوش ب) (خشاخوش) صداي

 هاي جامه ترین نازنده با خیزانه نازش او محل بی عروس محل و نازشخیزانه) و ج) (عروس بی
 ها تماشخوان چشمات در دهد می اشاعه/  را وي شعر ناشنوایان زبان با دارد/  مردافکن

در نمونۀ الف شاعر با ترکیب بوم+شوم= ترکیب جدیدي با عنوان بوماشوم ساخته است. در 
نمونۀ ب شاعر با استفاده از ترکیب خش+ا+خوش= ترکیب خشاخوش به معنی صداي خشدار و 

خیزانه ساخته و در مورد  نازش+خیز+انه= صفت نازشزیبا ساخته و در نمونۀ ج شاعر با ترکیب 
محل را ایجاد کرده  محل را به عروس نسبت داده و ترکیب عروس بی دیگر ترکیب خروس بی

هاي زبانی عامل ایجاد خسارت زبانی  هاي زبانی هستند که برخلاف بازي که همگی از جسارت
  ه است. ساخت و خنیامند ایجاد کرد هاي خوش اند بلکه واژه نشده

  اسم از فعل ساختن

   جگر) (جز

  ریزد می فرو ولا و هول آستن جنِ جگر جزاندن از تر جارچی جیغی با

  .است ساخته را جزاندن فعل=اندان+جز اسم از استفاده با شاعر سطرها این در

  جمله دو یا کلمه دو ترکیب با جدید جملات و واژه ساختن

 به کنند می پشت گوشنواز حی چند به  دعوتاند می/  را اتاق الاجبار تام تماشایان خوان تمام
  .هایند چرخش ترین چوپی در خنیا ترین چواشه چپی با/  که 13در 13

 این در ترین چوپی و ترین چواشه چپی دعوتاند، می تماشایان، خوان چون هایی واژه ساختن
 جدیدي واژة تماشان خوان زیرا بوده کلمات صرف و نحو ماتریال، با شاعر بازي از نشان سطرها

 و کرده صرف استمراري ماضی صورت به را کردن دعوت فعل دعوتاند می. است تازه معناي با
 با را آن شاعر که باشد کلهري می کوردي زبان در رقصیدن حالت نوع یک ترین چواشه چپی
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 که است کوردي زبان در رقص نوع یک نیز چوپی چنین هم بسته جمع »ترین« تفضیلی صفت
 غیرمعمول که ساخته جدیدي کلمۀ و شده ترکیب فارسی زبان در »ترین« تفضیلی صفت با

 .باشد می

  بودن) ها تیروا کلان(ضد  معنا بودن ضد

مدرن، معناباختگی یا معناگریزي  هاي محتوایی شعر شاعران پست ترین ویژگی یکی از مهم
این اصل یکی  )L.M.caffery(تر عدم قطعیت معناست. به عقیدة مک کافري  و به تعبیر روشن

  )16:  1381کافري، (مک شود. مدرن محسوب می هاي عمیق انقلاب پست از ریشه

 شفاخانۀ یک از مستند فیلمی ها صندلی جیرجیر جنجال و جار در شود می پخش
 درآوردن جنبش به در مجرب جراحان جماعت از احدي آن در که/  آجین جیغ جدیدالبناء

  آدمیزادان از جوقه به جوقه هایی آوري گواه با افکند می برآفتاب بازشکافانه نما جیفه هاي جان

زي و معنازدایی از متن است زیرا مدرنیسم معناپرهیزي، معنالبری هاي پست یکی از ویژگی
هاي زبانی، فرمی،  ها به ارزش و غایت اعتقادي نداشتند و به جاي آرمان انواع بازي مدرن پست

مدرن، آذرپیک نیز به تبعیت از نگرش  دادند. در فراشعر پست ساختاري و... را در متن انجام می
سطرهاي فوق هیچ معناي مدرنیسم در نگارش از این خصیصه بهره برده است. در  پست

اي است که به هیچ  هاي پراکنده شود بلکه متن مملو از دال منسجمی از متن دریافت نمی
شود و در واقع معنا در این سطرها به بازي گرفته شده  مدلول مشخص و منسجمی مرتبط نمی

  و شاعر از پرداختن به معنا پرهیز کرده است. 

 خاص یموضوع و مضمون و مفهومفاقد 

در این فراشعر چندین فضا در چندین اپیزود مشخص وجود دارد که هیچ کدام از این 
فضاها داراي موضوع و مضمون به خصوصی نیست و تا پایان متن نیز موضوع مشخص 

دهندة این عناصر به یکدیگر مشابهت خانوادگی است که نظریۀ  شود. تنها عنصر ربط نمی
هاي  اي از ویژگی معناي کلمات با ویژگی یا مجموعه«و باشد. از نظر ا لودیک ویتگنشتاین می

این ایده به  )39: 1397(هنفلینگ، شود.  اند، تعیین نمی ذاتی که همۀ مصادیق در آن مشترك
گرایان همیشه به دنبال امر مشترك در  گرایی بیان شده زیرا ذات دلیل نقد ویتگنشتاین بر ذات

د که چرا این مصادیق تحت آن مفهوم قرار باشند تا تعیین کنن مصادیق یک مفهوم می
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گرا نیست در این متن نیز اپیزودها فاقد غایت و پایان  مدرن غایت اند و چون فراشعر پست گرفته
  مشخص هستند. 

 )کلمه یذهن ریتصو(به مدلول  توجهیبیو  )کلمه یتصور صوت(دال  يرومانور دادن 

را / از هر قماش قاقالی لی و قر و قمیش گیرد در این قیل و قال / قلتشن آقایان  قی می
  هاي داغ گردند صندلی خوابد/ این قشقرق در حزن بر می خردکی که می

مدرن با  مدرن معنا غایت گفتار و نوشتار نیست از این رو در فراشعر پست در فراشعر پست
فوق  شود در سطرهاي هاي زبانی و آوایی انجام می دال یا تصویر صوتی کلمات انواع بازي

  توجهی به معنا هدف نوشتار است.  آرایی حروف (ق) و بی واج

 شعر ختنیکردن و به هم ر یتصنع

 کرد باید / بیدار  را تجلی کلمات هواي نوشتیدن / در حال جاست / در این  اتفاق از شعري
  نخوابیدن از

شعر را متنی و پرتاب ذهن مخاطب به رخدادي دیگر،  در این سطرها شاعر با ارجاع درون
فهماند که نویسنده در  به صورت تصنعی به هم ریخته و با ارجاع درون متنی به مخاطب می

 شود. حال نوشتن شعر است و شعر امري وحیانی و الهی نیست بلکه توسط نویسنده خلق می

 مانأتو به طور و سکون جانیاز اصوات و عدم ه يریگ با بهره جانیه جادیا

همهمۀ  محاکمۀ بی مقدمۀ بی که با همۀ صدمۀ مخاصمانۀ بی اي شد و این گونه به گونه
ها و گم و گور و دور و  گیر گیري مکالمۀ گوشه لازمۀ کلمۀ بی خاتمۀ بی واهمۀ بی بی

هاي باژگونۀ شعر  ها/ در گیر و واگیر گپاگپ زبان و رپارپ قلب وارونه و سرخی گونه کورشدگی
شدم در بطن و متن گاو  سم فقیر حقیر صغیري میگور به گور به گورشدة امروز/ ضمیر درگیر ا

گیر نقدناپذیر هزار تفسیر هزار تعبیر هزار  زنجیر عالم نظیر بی نهُ من شیرشیر در شیر دلگیر بی
تأثیر هزار متن نانبشته که شعر دري را وانهاد به افتادن و جان دادن در سیاه چال لال لگدمال 

  ال.... اتص ابتذال پیرپاتال خوش خط و خال بی
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طور که مشهود است در این سطرها نویسنده درصدد است هیجان درونی خود را به  همان
 مخاطب با تکرار برخی کلمات و برخی هجاها انتقال دهد.

 ناتمام گذاشتن کلام و جملات

 در 13 رقص کنه..../ و آرومم لحظه یه صدات تا بردار گوشیو/  خواننده خشاخوش صداي
  نفري 13

 مرتبطریجملات ناهماهنگ و غ استفاده از

 قمصور شدن و سرد ثقل زرد، خون از زنجموره واهمۀ بی که پفکی هاي زیانوري از برخی
  ندانی.... نخوري تا تنتنانی حلواي که سورچرانی هر به سان آن کنید می تناولش درد از فزرت

معنا و مفهوم و ربط رها به یکدیگر ربط داده که از لحاظ  در این سطرها شاعر سطرهایی بی
 ها وجود ندارد. روایت ارتباط مشخصی میان آن

 هیاز استعاره و تشب زیپره

 فرااتفاق اتاق/  متن نشانۀ بی میانۀ در داري میدان براي واره تاك را خود رویاند می اي نگاره
 13 نامرد 13/  کوه به آفتاب و و میش گرگ آمیختۀ: زمان / عروسی پرنماي تالار: مکان/  شعر
  کنند می تعارف حلوا/  شعر این مندان مشارکت به دارند/  ناممکن هاي لباس قیرترین با/  زن

شاعر سعی دارد با بیان عینیات، ذهنیات و انواع تصاویر زبانی از کاربرد استعاره و تشبیه که 
  روایت شعر کلاسیک است از شعر کلاسیک و مدرن ساختارزدایی کند. بنیان

 از نمادها زیپره 

 نمایش تر سوي آن و ها وري دري چال سیاه در افتادن به وانهاد را دري شعر که نانبشته
  ها پادري مشق

 این ناراضی منتقدان هاي نمایی غرض معرکۀ و ماضی عهد شاعران خوانی پري بریزد برهم تا
  را قاضی کلاهان کج ناتنی برادران
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طور که مشهود است در این اثر (فراشعر هوشبرك) به علت معناپرهیزي، معنالبریزي و  همان
مدرن  معنازدایی پرداختن به نماد و استعاره از اهداف نوشتار نیست و کلمات در فراشعر پست

 باشند.  هایی معنایی می فاقد لایه

 : نظم و نثر نیمتن بنوسان 

 چهل کلاغ یک اگر بودم / که گوري به زنده فقط زرو بودم / یک نوري سیاه، تاریخ در
  نپندارید کلاغش

 دریچۀ از ناکام / یکباره دیار چهل شدن / در یار چهل نافرجامِ دلباختۀ بار چهل از پس
  چیز همه جنس از اتاقی به آمد دخول ناتمام / اذن شعري بستۀ

نظم است سپس متن در این سطرها ابتدا متن داراي وزن عروضی و نوشتاري در حیطۀ 
شود که نوعی  محور خارج می شود و از وزن عروضی و ساختار بیت وارد عرصۀ نثر می

 باشد. ساختارشکنی و خلق ترکیبات کولاژواره می

  یوزن یوزن و ب نینوسان متن ب

 از قصه تمام است / امروز راز یک نکن / این مرا / آواره فراشعر این سطر به سطر در
 نور شدم، ها / یکباره تاریکی تمام از شبی با ها / من نزدیکی دل در خدا نام آغازست / با

  ها کپرنیکی

وزن  در این سطرها و دیگر سطرهاي فراشعر هوشبرك متن گاهی داراي وزن و گاهی بی
 شود. می

 .شودیمتن م یپرش کلام و تداخل آواها که منجر به شکستن نظم منطق

هاي لجوجانه/  نند/ به اجباري پر چک و چانه و تصدیقک طنازانه به تماشاخوانان تعارف می
هاي غلیظ دودي / جز یک به احتمال نابیناي ناظر در تنها صندلی فاخر/ که پایین  عینک

 خواند دم به دم / خط به خط بریلش را سمت چپ نزدیک و دوربین / می
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اي غلیظ دودي و ه هاي طنازانۀ تماشاخوانان در سطرهاي فوق به عینک متن یکباره از نگاه
شود و با پرتاب شدن، لحن و نوع کلمات نیز تغییر  حضور یک نابینا در صندلی فاخر پرتاب می

  شود. کند. این تغییر سبب پریشان شدن متن و پرهیز از روایت خطی می می

: از نگاه ها با همآن ۀهم بیو ترک يو شعر گفتار کیاز لحن شعر آرکائ ییزداییآشنا
هاي نیمه  ها، جمله تصرف در نحو، تصرف در عرف بیان، ایجاد تعلیق در جمله«ها  مدرن پست

هاي بلاغی  تمام، سرپیچی از ایجازهاي تعریف شده و... در نهایت بازي با زبان، جانشین قدرت
 ) 294: 1390(باباچاهی، » یابد. زبان شده و قدرت زبانی نیز تعریف دیگري می

  

شود در جماعت زعماي محل و عمله و  قاهش به کم از ثانیه تکثیر می غارغارة قاهو شیوع 
خور کردند به کردار تارتار پک و استرس را / به ناگهان شلیک/  شان / که مشت مشت لوطی اکله

  ها آسمان قرمبه و ترکیدن یک به یک چل چراغ

لمات و ترکیباتی هستند خور از جمله ک قاهش، عمله و اکله، مشت مشت لوطی غارغارة قاه
که در زبان دوران قاجار رایج و معمول بوده اما شلیک و چلچراغ و... از جمله کلمات امروزین 
هستند که با لحن و زبان دورة قاجار ترکیب شده و کولاژي را به وجود آورده که از اهداف شعر 

  مدرن است.  پست

هاي  تناقض از مؤلفه آن در شعر انسان و بازنمود ستیدر ز یبودگ سکالیکومنطق پاراد
پردازان  شود. این واژه چنان اهمیتی داد که هاچن، از نظریه اصلی پسامدرنیسم محسوب می

اي از  مجموعه«کند:  مدرنیسم، تعریف خود را از این جریان فرهنگی، براساس آن بنا می پست
: 1388(مالپاس، » شود. ه میوار بازنمایی خودآگاهان ها از شیوة نقیضه هاي هنري که در آن جنبش

14(  

 چه هر آن/  پیشکش به/  دهد می ناچیده حوافریبِ هاي سیب و/  ناروئیده/  ملون هاي گل
  را شعرانگیز و گریز واله و ریز کرشمه هوشبرکانِ

  و
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 به آفتاب و و میش گرگ آمیختۀ: زمان / عروسی پرنماي تالار: مکان/  شعر فرااتفاق اتاق/  متن
/  شعر این مندان مشارکت به دارند/  ناممکن هاي لباس قیرترین با/  زن 13 نامرد 13/  کوه
  /کنند می تعارف حلوا

هاي ناممکن در جشن  هاي حوافریبِ ناچیده، قیرترین لباس هاي ملون نروئیده، سیب گل
که زن و... از جمله ترکیبات باژگونه و پارادوکسیکال در این اثر هستند  13نامرد  13عروسی، 

اند که نمود باژگونگی و پارادوکسیکال بودن محیط زیست  فضا را پریشان و باژگونه کرده
  ها و بینش دوران معاصر است. انسان

شود به  ها / پیشکش می هایتان از پشت سیاهۀ مرموز عینک تا پاچه لیز نشود پلک  
  هایی از سیاق دراویش مکرر چرخان در اتاق شعر چشم

هایی  هاي از سیاق مکرر چرخان از جمله تضادهایی و تناقض ها و چشم پلکلیز نشدن   پاچه
ها را براي نشان دادن این تضادها و تناقضات در شعر بیان کرده  هستند که شاعر تعمداً آن

  است.

مدرن، عدم  هاي محتوایی اشعار پست ی: از دیگر ویژگیسینومنسجم يبه جا ينگارشانیپر
مدرن معتقدند، جهان کنونی داراي انسجام و  ت زیرا شاعران پستگویی اس انسام و پراکنده

 )7: 1393(خلیلی ، ثبات نیست. 

 چهل کلاغ یک اگر بودم / که گوري به زنده فقط روز بودم / یک نوري سیاه، تاریخ در
ناکام /  دیار چهل شدن / در یار چهل نافرجامِ دلباختۀ بار چهل از نپندارید / پس کلاغش
  چیز همه جنس از اتاقی به آمد دخول ناتمام / اذن شعري بستۀ دریچۀ از یکباره

گو به جاي سوژة فاعل شناسا سبب شده روایت خطی و منسجم جاي  حضور سوژة پریشان
هایی نامنسجم و نامنظم بدهد که غایتی جز  گویی ها و پریشان شدگی خودش را به پرتاب

  غایتی در بر ندارد. بی

 با/  اتاق نمور و نوچ فضاي/  یخ پاي لنگه یک هاي توده انگار/  مانهمز تماشاگران صندلی و
  را ها دندان محسوس کمتر اي گونه به اندازد می چوپی به/  ها استخوان اطواري سوز
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 فرد یک چون هم شاعر که آورده فراهم را امکان این ذهن سیال جریان و اسکیزوفرن سوژة
 فراشعر در رو این از. بزند متن در گویی پراکنده و گویی هذیان به دست شعر در اسکیزوفرن

 .رو نیستیم هنجار روبه به و معمول سوژة یک از برآمده منسجم متنی با ما مدرن پست

  یساختار درخت يبه جا یسینوکیزومیر

تان  دانم قدر با خود اخت و جفت می (بعد از نود و بوقی سگدو زدن در این متن برساخته آن
کنم چند بار در این بلبشوي تو بگو من بگوي اتاق/ شاید از سر  بر ملا می هایتان که تگ گوش

ست که  اتفاق یا نفاق ماه و خورشید به تند سحرگاه و به درنگ نیمه شب نامنظم شده و این
  شود) شود و بسته می ترك هوا مدام شکسته می

گانگی،  ی، بسهاي اساسی آن یعنی اتصال، دیگرگونگ نویسی با توجه به ویژگی ریزومیک
کند در واقع ریزوم  گرایی به جاي بودن، شدن و پیوستگی را جایگزین می گسیختگی و نقشه

پذیر،  پذیر و در عین حال جداشدنی، برگشت یک نقشۀ گشوده است و در همۀ ابعاد، اتصال
 واژگونی شدنی، پذیرا و آمادة تغییر و اصلاح مداوم است. ریزوم به هر گونه از مدل ساختاري

هاي  ساختی غریبه بوده و معمولاً راه یابد و با هر محور موروثی یا ژرف موروثی انعطاف نمی
تواند سازگار باشد و  گراست. یک ریزوم با هر گونه آرایشی می اي دارد که عمل ورودي چندگانه

  )98: 1987(دلوز، شود.  توسط فرد یا چارچوب اجتماعی به کار گرفته می

تواند یک شعر  مانند هستند که هر قطعه از آن می متونی ریزوممدرن اغلب  متون پست
اي به  هایی از شعر لطمه جایی و حذف و اضافه کردن قسمت کوتاه به شمار آید و در آن جابه

تواند از شعر جدا شود. در اثر  زند زیرا هر بخش از این متون منعطف بوده و می کلیت اثر نمی
 توان جدا کرد و به صورت یک شعر مستقل از آن یاد کرد.    هوشبرك، هر قسمتی از شعر را می

کاغذي -هاي نوشتاريعینی کردن فضاهاي شعر به جاي تکنیک_تلاش براي تحقق اجرایی
  بودگی

   گرانمهر تماشایان خوان

/  ببرکشش هاي چشم در/  را آهوان تیره تکامل اوج که/  ست اي معشوقه/  شعر این در
 شاگردانشان یکان یکان چرا/ دانند نمی/  شناس زیست اساتید تمام که نشاند کرسی بر چنان آن
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/  را طاقت بی بستۀ شکسته این  فقط/  کلاس هر در/  شترشاهان بسان/  و واپرس پرس بی/ 
  مترنمند

  هاي دیگري مانند: توان از ویژگی هاي فوق می علاوه بر ویژگی

 آپولینر هاي کالیگرام و _ایران شعر در امروز تا تباتبایی ژازه وجقِ و اجق از_ دیداري شعر
 هرگونه شکستن و معناستیزي، انحراف و ستیزي نرُم ستیزي، فرم جهان، شعر در اکنون دقیقۀ تا

 از شدن خارج در بودن، تعمد معنا، چندموضوعی با عاشقانه، بازي فضاي ادبی، عدم فرم و نرم
 و شعري اصول واقعی، شعر خواننده، برآشفتن توسط ها سپیدي کردن پر و باز وزن، پایان

 مرکزي، پادروایت، پادگفتمان، بی یا چندمرکزي جایگزینی و شعري، مرکززدایی منطق
 و تولیدشده هاي روایت زور به ها تناقض بازتولید پادقدرت، پادنظم، پادساختار،

 بودن بینی پیش غیرقابلشعر،  در انضباطی_اخلاقی نگاه گونه هر شده، تقابل پنداري یکپارچه
 ساختن ساختار، گیج نفی محتوا، نفی تصویر، نفی فرم، شاعرانه، نفی مکاشفات روایت، عدم

اقتدار براي فراشعر  گونه هر اندیشی، پادگفتمان واقع ضد اندیشی، ذات خواننده، ضد عامدانۀ
  مدرن نیز یاد کرد. پست

هاي شعري آمده هیچ کدام از کشفي پسامدرنیستی ها هایی که در این مؤلفهشاخصه
هاي ها و دستامدهاي جریانست از بیانیهمکتب ادبی کرمانشاه نیستند بلکه استخراجی

هاي شعرِ خود با خوانش متون و پسامدرنیستی پیشین یعنی آرش آذرپیک در کارگاه
ها آن ها و تمایزهاي بنیادینمدرن جهان و ایران و برشمردن شباهتهاي شعر پستمانیفست

ي همه _و نه کامل_محورِ جامع گیري، بر بنیان شعر تناقضتلاش داشته که بدون هیچ سویه
هاي شعر جامع هاي پسامدرنیستی است در بستر یافتهها را که از اهم تکنیکاین مؤلفه

  سازي کند یعنی شعر جامع پسامدرن دو ساحت مکمل دارد:کاسهپسامدرنیستی با هم یک

هاي مکاتب و استایل ۀاي شعري که برآیند نگاهی فرادیدگاهی به همهالف) داشته
آیی دارند. افزایی و برهمنگارشی پسامدرنیستی است که در متن ما امکان تحقق و هم_نگرشی

هاي مکتب شعر زبان، مکتب بیت، مکتب نیویورك، مکتب کوهستان سیاه و مکتب از المان
هاي هدویگ گورسکی تا هاي اجرابنیانِ شعري از پرفورمنسسانفرانسیسکو گرفته تا انواع شیوه

هاي شفاهی شعر باستان داشته که این شعرهایی که بازگشتی آوانگارد به سنتامروز و اسلم
ها ذهن ها سرانجام آذرپیک را واداشت به ابداع و یافتن شعرهاي خوانمَایشی که در آنداشته
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کند. به شود که تمامِ پنج حسِ او را درگیر می یتماشاگر در اجراي شعرهایی درگیر م خوان
عنوان مثال در حین اجراي فضاي بهارانه بر صحنۀ اجرایی شعر، بوي دود اگزوز و هوایی 

تماشاگران برخواهد ساخت. در این شیوة ابداعیِ آذرپیک،  یخچال، فضایی باژیکال را براي خوان
اند. البته افزایی رسیده پرفورمنس به همگرایان و ابزارمندي اجراي هاي شفاهیِ اسلمسنت

هاي سنتی ارائه داده شعري به جاي کتاب یهاي پنج حسهایی با اختراع پکیجآذرپیک طرح
هاي گشایی گون براي افقهاي ارزشمند هنري و سرگرمیتواند حتی به عنوان هدیهکه می

که قابلیت شارژ و تعویض  تخیل شاعرانه هم فردي، هم جمعی، هم کودکانه و... به کار آید
شعرافزارها.  ةافزاري داشته باشند براي تغییر و مشارکت دارندافزاري و سختي نرمساده

  )orianism.com: 1401(آذرپیک، 

    ها و ها (هم نگارشی و هم اجرایی) را داشتهمکتب ادبی کرمانشاه همۀ این شیوه
   داند که البته شاعران شعر جامع پسامدرن شاعران می ۀاندیشان هاي حرکت جامعپشتوانه

    هاي شعر زبانِ براهنی و گاه از تقریرهاي زیباي ادبی خود در مواجه با تکنیکهیچ
  سازند.گرایان خود را محروم نمیهاي علی باباچاهی و خوانش شعرهاي ضد جریانپسانیمایی

شعر با نقاشی، خوشنویسی، هاي نگارشی که در آن نباید از پیوندهاي ناگزیر ب) ساحت
کنند و با انواع شنیداري خارج می_صرفاً خوانشی ةگرافیک و... غافل بود که شعر را از یک پدید

چنین از جنبش دهند. همهاي تصویري و دیداري، خیال و جهان شاعرانه را گسترش میشیوه
المللیِ شعرِ ي و نهضت بینهاي گیوم آپولینر تا شعر کانکریت دسیو پیگناتازکوبیسم و کالیگرام

نویسی کانکریت یوجین گومرینگر و... در وسعت جهانی آن و در کنار خوانش جهانی کانکریت
هاي کانکریتیِ اجق و وجقِ ژازه تباتبایی تا انواع نیز از تاریخ سنتیِ شعرهاي توشیحی و داشته

  (همان) وطنی نباید غافل بود. ۀهاي خلاقانتکنیک

نگاري و هاي عظیم شعرهاي دیداري، آرش آذرپیک در فتوواژانهاین داشته البته در کنار
ریزي کند. در نیمۀ ها توانسته انقلابی در ساحت شعر دیداري در جهان پایهفتوپدیدارنویسی

نویسیِ مانی پیامبر ایرانی قرن دوم دهۀ هفتاد خورشیدي، آذرپیک اعلام کرد که راز ارژنگ
شناسی جهان را هاي زبانی در زبانکشف کرده است که بنیان همگانیها میانه را پس از سده

  مند، تجربی و متدیک کشف و اثبات کرده است.اي کاملاً ایضاحنیز به گونه
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آیند. توجه به این مهم و فتوپدیدار از جمله شعرهاي دیداري به شمار می هاي فتوواژانهسبک«
ده که نه تنها تمام مردمان جهان با هر زبان و که چه رازي در کتاب ارژنگ مانی نهفته بو

سواد نیز قابل اند بلکه براي اشخاص بیفهمیدهملیتی از پیر و جوان گرفته تا کودك آن را می
هاي زبانی خواندن بوده، آرش آذرپیک را بر آن داشت که به آن زبان مادريِ بشر یعنی همگانی

از هر دستور زبانی که اگر به نوشتار درآید واژانه  دست یابد و این یعنی زبانِ خود کلمه خارج
  )247: 1404(آذرپیک، ». چه به تصویر کشیده شود فتوواژانهاست و چنان

آذرپیک بر این باور است که هر کلمه پیش از این که به دنیاي متن پاي بگذارد خواه «
آن  ۀواعد و چارچوباي است به نام دستور زبان که طبق قناخواه تابع الگوي متعین پیشینی

کند مانند فعل، فاعل، حرف اضافه، حرف ربط، قید و... که بر اساس نقش خاصی را ایفا می
گاه که کلمات نشیند اما آنشدة خود مینشینیِ دوسوسور در جایگاه از پیش تعیینمحور هم

نشینیِ غیرهمشان با سیستم دستوري ۀاعم از ماهیت سوبژکتیو یا ابژکتیو خود، خارج از شناس
شده نیست و دهند که از پیش تعییندستوري وارد متن شوند سیستمی پسینی را شکل می

گیري افتد و این سرآغاز براي خلق واژانه و فتوواژانه بود و به تبع آن شکلزایش معنا اتفاق می
دستور توان گفت شعر پدیدار به بیانی ساده می شعر پدیدار و فتوپدیدار توسط آرش آذرپیک.

شناسی هاي بشري را. شعر پدیدار بنا بر زبانپذیرد ولی دستور زبان مادريِ همۀ زبانزبان را می
که در مدلولیت خود، _هاي زبانی و کلمات ربط فراساختارگرا باور دارد که با حذف تمام واسطه

هاي زبانی به دستور زبان مادري در همگانی _دهندهیچ پدیدار ذهنی یا عینی را انعکاس نمی
  ها دست یافته است.ها و قارهدر همۀ قرن

نویسان توان به همایش فتوواژانهالمللی میهاي بیناز بازتاب جنبش فتوواژانه در عرصه
میلادي با حضور نمایندة یونسکو در سوئد  2019کشورهاي مختلف اشاره کرد که در آغاز سال 

اي خود را با لوگوي مکتب فراییسم به وواژانههاي فتنوشته (استکهلم) گرد هم آمده و پارچه
  نمایش گذاشتند.

هم واژانه و فتوواژانه و هم شعر پدیدار و فتوپدیدار توانستند وارد شعر کلاسیک شوند و 
پدیدار، پدیدار، مثنويواژه و... و غزلواژه، دوبیتیواژه، رباعیواژه، مثنوي ژانرهایی مانند غزل

  )251: 1404(اهورا، » پدیدار و... را خلق کنند. پدیدار، دوبیتیرباعی
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  مدرنِ خوانمَایشیفراشعر پست

برد. در هاي دیگر مینشانه_نوعی پرفورمنس است که شعر را از کلمات زبانی به انواع کلمه 
ترین شعر پرفورمنس است هر پنج حس ما و جهان ذهنمان توأمان درگیر خوانمایشی که جامع

شوند. شاخۀ دیگر فراشعر جامع پرفورمنس، زمینۀ شتراك با جهان شعر میااتمسفر شعر و هم
ست که به جاي کتاب شعر ما پکیج شعر را انتشار دهیم، پکیجی که هم خلق شعرافزارهایی

خود کند  ۀبویایی، هم بساوایی، هم شنوایی، هم چشایی و هم بینایی ما را درگیر فضاي شاعران
تخیلیِ هنر شعر. بدین ترتیب ما _هاي تغزلیگشاییبراي افق یعنی شعرافزارهایی شارژشونده

هاي گشایی شعر را تجربه خواهیم کرد و براي ترویج عشق و افق ۀدر خوانمایشی، خاك صحن
 هاي جادوییِ شعر را به یکدیگر هدیه خواهیم داد.نگرانه، در شعرافزارها جعبهدگرواقعیت

  در دو حیطه ارائه داده است:مدرن را مکتب ادبی کرمانشاه، شعر پست

 مدرن همانند شعر زبانکمالیستیِ پستهاي مینیشعرها و داستان

 مالیستی همانند انواع فراشعرهامدرنِ ماکسیشعرهاي پست

محور بوده مال، خوانشمدرنِ مینیو تفاوت بنیادینشان در این است که متن در شعر پست
  ها متن، اجرابنیان است.براي تحقق انواع فرممال، مدرنِ ماکسیو در فراشعرهاي پست

اندیش به ي جایگزینی عقلِ ناکلتوان مؤلفههاي فکري مکتب ادبی کرمانشاه میاز ویژگی
  دکارتی را نام برد._جاي عقلِ افلاطونی

   گرانمهر خوانتماشایان

/  شببرکش هاي چشم در/  را آهوان تیره تکامل اوج که/  ست اي معشوقه/  شعر این در
 یکان یکان  چرا/  دانند نمی/  شناس زیست اساتید تمام که/  نشاند کرسی بر چنان آن

 بستۀ شکسته این فقط/  کلاس هر در/  شترشاهان بسان/  وواپرس پرس بی/  شاگردانشان
/  کند می شانه را گیسوانش تا/  صبح هر که/  ایست معشوقه شعر این در/ مترنمند/  را طاقت بی

  آن. خوانش انتظار به/  بندند می صف/ عطرفروشی هاي فروشگاه در بر/ شهر مردم همه



   هنگامه اهورا،  مسیح نیلوفر                                                                                                                                            1403یکم، زمستان و سی شماره) سال هشتم، رخسار زبان سابقنقد زبانی و ادبی(مطالعات /102  

 

تواند به اجرا  کند که می در سطرهاي انتخاب شده سطرها فضاهایی را براي خواننده تشریح می
نمایشی نام  درآید و علاوه بر آن این سطرها پتانسیل خوانش نیز دارند که در اصطلاح خوان

  اند. گرفته

علاوه بر این در این فراشعر با سه پیرامتن متفاوت مواجه هستیم به این ترتیب هر اپیزودي 
هایی از فال  نوشت و پانوشت است. سرنوشت معمولاً با عکس شامل سه بخش سرنوشت، دست

هایی انتخاب شده از هوش  شود. دست نوشت متن تاروت، فال حافظ و فال قهوه مشخص می
کند که توسط هوش  نقد، نظر، تلقید و حس و حال را بیان میمصنوعی است که شامل 

مصنوعی تدوین و نگارش یافته است. یعنی نویسنده نظر هوش مصنوعی را راجع به ادامه متن 
پرسیده و آن نظر را بدون کم و کاست در متن گنجانده است. یا از هوش مصنوعی در مورد 

وش مصنوعی به عنوان جزیی از شعر در شود و نظر ه حس و حال در مورد متن پرسیده می
  متن آمده است.  

  تردید مدرن و شعر فراشعر پست

 مکتب( مشرقی مدرن پست فراشعر و آذرپیک آرش ابداعات از ژانرهایش ساب با تردید شعر
 تردید شعر. 2 عامدانه تردید شعر. 1: شود می تقسیم قسمت دو به که است) کرمانشاه ادبی
 و نویسی آگاهانه پایۀ بر تردید شعر از نخست نوع). استرس یا تنش( نگار پانیک سوژة

 آن به که دارد مدنظر را جامعه در معمول گفتار خرده و رفتار خرده اي گونه و بوده نگاري تعمدي
 به چه باشد اعتراض و قهر خشم، ابراز و زبان نیش و تحقیر براي چه گوییم می زدن کنایه گوشه
 کاملاً متنِ یک بستر بر که عاطفی پیشنهادهاي و عشق بیان و تمجید و تحسین منظور

 تداعی. 3 مفهومی بازي. 2 زبانی بازي. 1:  یابد می نمود گونه سه در و داده رخ نامرتبط
 متن یک شعر، نوع این در ما آن یعنی با معنایی مرتبط هاي خوشه به پرتاب براي اي کلمه

 متنِ که گونه بدین ندارد وجود ساحت دو آن این بین خاصی ارتباط هیچ که داریم دوساحتی
 به. لاغیر و است منظورنویسانه بازي براي فقط آن اعتبار و شود می دوم متن بازيِ محل زمینه،
 فقط. نیست بداند اصل را آن شاعر که متنی یا پیشنهاددهنده متن یک اول متنِ دیگر عبارت
. 1: یعنی منظور شعرِ در اصل. منظورنویس شاعرِ رویکرد گرفتنِ بازي زمینِ براي است اي زمینه

 سلیقۀ بر بنا را تردیدنویسی انواع توانیم می ما. نوشتار بر مقدم پانوشت. 2 متن بر مقدم حاشیۀ
 تردید شعر دهندة تشکیل ساحت دو ترِ روشن تمایز ایجاد براي نیز اول متنِ. باشیم داشته خود
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 همۀ بین لحاظ همه از عامدانه نوع تردید شعر. باشد غیرهنري و ناشعر صددرصد تواند می غالباً
  )1403 ، آذرپیک،www.orianism.com. (است خود فرد به منحصر و ویژه فرم داراي ادبی انواع

 آن بیرونی فرم همان یا تردید شعر بصريِ گرافیک که آید می پیش پرسش این اینک
 آن اصلی بستر که کنیم برخورد شعري به چه چنان گفت بایست می پاسخ در است؟ چگونه

 با مثال عنوان به و باشد خاص هایی نوشت درون و حواشی داراي نیاید، شمار به شعر اصلاً
 بولد یا متالیک نوشتار، متفاوت فونت یا رنگ ،...و آکولاد پرانتز، از گیري بهره همانند شگردهایی

 هر به مدیا فضاي در چه و تایپی چه خطی، نوشتار در چه دیگر شگرد هر با یا و نوشتار کردن
 و بزنند را خود ساز یک هر که کند ایجاد متن در نامرتبط و مجزا شکل دو و بیاید شکلی
 فرم البته ایم؛ شده رو روبه تردید شعر با ما باشد نداشته اصلی متن با ماهوي ربط هیچ حاشیه
 داشتن بر افزون که متن بر مقدم هاي پانوشت همانند داریم هم تصویري گرافیک از دیگري

 بلکه نویسیم نمی سطرها درون ما مثلاً کند می مشخص نیز را ذهنی درون فرم دیداري، فرم
 که هستند شعر ها پانوشت خود حالت این در. کنیم می مشخص و گذاري شماره را ها پانوشت

 یک بریدة توانند می باشند، جغرافیا یا شناسی زیست مانند غیرادبی اي حیطه در توانند می
 و نقاشی تابلوي یک شرح یا اینترنتی مطلبی حتی باشند آگهی یا حوادث صفحۀ در روزنامه

 در ولی بگوییم سخن موردشان در و آورده را موسیقی هاي نت ما بسا چه. فیلم تحلیل و نقد
 حتی باشد متن در تواند می هم منظورنویسی پس. کنیم منظورنویسی آن درونۀ یا پانوشت

 در و شود تمام پاراگرافی است ممکن. بیفتد اتفاق کلمات و سطرها بین یا کند قطع را جمله
 و تند ریتم با آیا که دارد منظورنویسی نوع به بستگی ها این تمام. شود منظورنویسی آن حاشیۀ
 را آن منظورنویسیِ نوع متن روانشیِ و ذهنی ریتم نوع یعنی آرامش؟ ریتم یا باشد زده شتاب

 انواع. ترند کوتاه جملات و است تر منقطع ریتم است آمیز استرس متنی در. کند می متفاوت
 ما. دارد دولایه متنی و بوده دوساحتی که است نوع این در تردید شعر گرافیکیِ هاي فرم
 یا باشیم داشته را حافظ دیوان از غزل یک یا بیست منظورنویسیِ مثال عنوان به توانیم می

 یا مصرع یک در تواند می تردید شعر دفتر یک که گونه بدین را؛ خیام رباعیات منظورنویسیِ
 ها این تمام. باشد منظورنویسی چند یا سه دو، دیگر بیتی یا مصرع یک در اما ندهد رخ آن بیت

 شاعر اختیار در آن واژگان و خیام رباعی که خاصی پتانسیل و حالات به دارد بستگی
  همان)(. گذارد می تردیدنویس
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 ناادبی متنی یا شعر یک ما که ترتیب بدین .بیافریند نیز را تردید داستان تواند می تردید شعر
 خواص مورد در متنی مثلاً بیاوریم شود می را... و حقوقی پزشکی، ژورنالیستی، متون مانند

 از را مال مینی منظورنویسانۀ داستانِ یک نیز آن لاي لابه در و اش علمی رفرنس با قرمز گوشت
 چه کنیم روایت اند شده بیماري دچار گوشت نخوردن خاطر به کودکانشان که اي خانواده فقر

  .دگرسوژه یک به چه تردیدنویس، شاعر خود به برگردد

 نیش نویس، متلک لغزنویس، نویس، کنایه گوشه متنی عامدانه تردید شعر کلام یک در
 بر در را گفتارهایی خرده و رفتارها خرده و است... و پیشنهادنویس نویس، عاشقانه نویس، زبان
  .شود می شعر یک مرکزي دال که گیرد می

 تواند می هم سوژه است، نویسی غیرارادي که نگار پانیک سوژة یعنی تردید شعر دوم نوع در
 و ذهنی ریختگی هم به و ترس حملۀ دچار دلیلی هر به که دگرسوژه هم باشد شخص اول سوژة
. دارد همراه به را کلامی تنش و تشنج نهایت در که شده خیز برون چه و خیز درون چه روانی

  .شود می نامیده نیز استرس یا تنش شعر تردید، شعر نوع این

  :نگار پانیک سوژة تردید شعر هاي ویژگی از برخی

 و ها گزاره کلمات، ها، واکه صداها، برخی ارادة از خارج و غیرتعمدي و بیهوده .تکرارنویسی1
 فکر با دستش از کلام رشتۀ شدن خارج و شاعر تمرکز عدم هنگام در نویسی کشیده. 2 جملات

 مکرر اداي و برده یاد از که گفتگو موضوع یا و بعدي یا قبلی جملۀ کلمه، حرف، به کردن
 مدام تواند می اثر یک در که ریتم نویسیِ نوسان. 3 گفتگو حین در»  ا «همانند اصوات از برخی

. 6 نویسی من من. 5 گفتاري یا نوشتاري خطاي از اعم نویسی غلط. 4 شود کند یا تند
. 11 نویسی ربط بی. 10 نویسی لکنت. 9 نویسی غیرادبی. 8 نویسی اضافه. 7 نارسانویسی

. 15 نویسی دستپاچه. 14) نگاري پریش( نویسی مغشوش. 13 معنانویسی بی. 12 نویسی پراکنده
 درختی نوشتار یک در ناخواسته نویسیِ ریزوم. 17 نویسی نسیان. 16 نویسی شتابان

www.orianism.com)  ،1402 آذرپیک(  

 زبان دستوري و آوایی معنایی، ساحات تمام در نگار پانیک سوژة تردید شعر هاي مؤلفه
 گویایی و رسایی و بنمایانند متن در را مداوم اختلال و مفهومی فلجِ نوعی یابند، نمود توانند می
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 هر به سوژه آن، در که است اثر خود در مند فلج منظورنویسیِ نوعی ژانر این. بگیرند آن از را
  .داده قرار اصل را نویسی پانیک و شده پانیک حملۀ دچار دلیلی

 متن به کاراکتر چند یا یک ورود و مکان و زمان اعلام با توان می تردید شعر از گونه این در
 دستپاچگی حتی کرد ایجاد اي نمایشنامه فضایی لوگ، سولی و مونولوگ دیالوگ، آوردن و

 و بپردازد وي با مستقیم دیالوگ به شاعر و باشد متن خوانشگر خود به خطاب تواند می کلامی
  .دهد بروز را احساساتش

  نگاري: پانیک سوژة تردید شعر هاي فرم از برخی

 دیالوگی فرم. 5 دونفره دیالوگی فرم. 4 مونولوگی فرم. 3 لوگی سولی فرم. 2 نمایشی .فرم1
  همان)( تلفیقی فرم. 6 چندنفره

 دوساحتی حالتی اما است حدس قابل مخاطب براي شاعر منظور تردید شعر از نوع این در
 آن در ما که عامدانه تردید شعر وارون_ غیرارادي و ناآگاهانه دوساحتیِ نوعی دارد، نیز

 خواندن حال در تریبون پشت کاراکتري استرس، شعر در مثلاً _داشتیم ارادي منظورنویسی
 طور به جمع آن به دیگر کاراکتري ورود با ناگاه که است شناسی زیست دانش حیطۀ در متنی

 متن و شود می خارج دستش از کلام رشتۀ و گشته استرس دچار ناتعمدانه و غیرارادي
 کنش نوعی بلکه نیست تنشی هیچ عامدانه تردید شعر در اما .شود می مند فلج و نویسانه پانیک

 شعر نوع اما .هستند دوساحتی تردید، شعر نوع دو هر دیگر عبارت به. دهد می رخ تعمدي
غیرارادي دوساحتیِ استرس، شعر یعنی آن دوم نوع و بوده عامدانه دوساحتیِ نخست، تردید 
 منظورنویسی، متن و زمینه متن بین تواند می اثر گرافیک اول، نوع دوساحتیِ شعر در. است

 علائم برخی از گیري بهره و نویسی متفاوت با_ ببیند دیداري صورت به حتی را آن تفاوت
 و بوده برهم و درهم متن استرس، شعر یعنی دوم نوع دوساحتی شعر در اما _... و نگارشی
 نیست قرار که است متنی بحث زمینۀ که یابد درمی مخاطب که چند هر ندارد بصري گرافیک
  )1403 آذرپیک،(www.orianism.com .شده تناقض دچار اما باشد مغشوش

 وضعیت. درآورد نگارش به خواهد می تنش وضعیت در را شعر نویسنده نگار، پانیک سوژة در
 و شده اندیشیده پیش تنش وضعیت یعنی دهد می رخ تصادفی سراییِ دوگانه یک بنیاد بر تنش
 پارالل و آمیز تنش وضعیتی در گرفتن قرار با کاراکتر بلکه نبوده هم شده بینی پیش حتی
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 همان که کوشد می مدام و شود) نگاري دوگانه( نویسی باینري دچار شعرش فضاي خواهد نمی
 چه و زا درون چه پانیک حملۀ یک علت به اما دهد ادامه یا ببخشد تداوم را نخستینه متن
 ریتم، خوردن هم بر و نگارشی لکنت دچار متن غیرعامدانه، صددرصد اي گونه به زا برون

 کردن جمع براي نگارنده تلاش که شود می دوگانه وضعیت یک در اثر فرم و مفهوم ساختار،
  همان)(. بود نخواهد آمیز موفقیت چندان بحث

 شعر نوع دو هر در موازي و باینري یعنی پارالل فضاي دو و پارالل امیال و افکار مداوم تردد
 آغازيِ هم و ریشه نه که هستند غیرمرتبط باینريِ فضاي داراي دیگر بیان به. دارد جریان
  .مشخصی پایانیِ هم نه دارند واحدي

  گیري نتیجه

هایی فراتر در شعر و ادبیات  مدرن با کسب ویژگی چه گفته شد فراشعر پست با توجه به آن
دیگر نوشتارها چه از لحاظ نوع نگرش و چه از لحاظ شیوة نگارش به  ایرانیزه شده و توانسته از

مدرن اکتفا  جایگاه خاصی دست یابد. از این رو همانند دیگر متون تنها به یک خصلت از پست
هاي غیربنیادین را در خود پرورش داده است. از این رو  اي از ویژگی نکرده بلکه مجموعه

ها اکتفا کرد  مدرن تنها به یکی از ویژگی عنوان فراشعر پست توان براي نامیدن یک اثر به نمی
مدرنیستی  بایست در نوع نگارش نیز پست مدرنیستی علاوه بر نگرش می بلکه یک متن پست

مدرن در این اثر  سی واقع شد اغلب خصوصیات پسترعمل کند. در فراشعري که مورد بر
ژانرهایی شکل گرفته از  سابی کرمانشاه) مدرن (مکتب ادب انعکاس یافته است. در فراشعر پست

نمایشی، شعر تردید، فراشعر دیجیتالی، فراشعر فرافرم، فراشعر  مدرن خوان جمله: فراشعر پست
 فرم ناشعرگرا، فرم گرا، آینه توان فرم هاي سرایش می ایکونیکال، متاشعر و... با توجه به فرم

  آیکونیکال را نام برد. اکلکتیستی، فرم

  منابع

  .، تهران: نشر اخوانفرزندان دریا در خاکریز)، 1404احمدي، طاهره، (

طراشعر هم طراحی با حروف و کلمات است و هم طراحی صرف به «)، 1403( اهورا، هنگامه، 
  1403 دي15 ،(www.etelayeiran.ir)ایران  اعتلاي ، خبرگزاري»معناي واقعی آن
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 نگرش بر مبتنی مرکزافزا فراشعر تبارشناسی)، 1401نیلوفر، ( مسیح، و آرش آذرپیک،
 علوم و اجتماعی علوم تربیتی، علوم روانشناسی، کنفرانس اولین گرا، عمیق پدیدارشناسی

  ،https://civilica.com/doc/1625320 انسانی،

      هاي آن، اندیشکدة فراگرایان ایران،  مدرن و شاخصه )، فراشعر پست1401آذرپیک، آرش، (
)orianism.com(  1401مرداد  30اسلام آباد غرب  

      »ایران فراگرایان اندیشکدة ژانرهایش، ساب و مدرن پست فراشعر« )،1402( آرش، آذرپیک،
)orianism.com (1402 مرداد 30 غرب آباد اسلام  

، روزنامۀ »هاي آن با فتوواژانه و خواندیدنی چیستی طراشعر و ناسانی«)، 1403آذرپیک، آرش، (
  )yadegaremrooz.irاجتماعی یادگار امروز، ( 

، »ایران فراگرایان اندیشکدة مشرقی،  مدرن پست فراشعر« )،1403( آرش، آذرپیک،
)orianism.com (1403 مرداد 30 غرب آباد اسلام  

 ،»آیکونیکال وضعیت در انسان و مدرن پست فراشعر« )،1402نیلوفر، ( مسیح، آرش، آذرپیک،
   89_63 ، ص25 شمارة ،)ادبی و زبانی نقد(زبان  رخسار

هاي  مدرن در شعر دهۀ هفتاد، پژوهش فراشعر پست«)، 1403آذرپیک، آرش، مسیح، نیلوفر، (
  149_121، صص 7، دورة چهار، شمارة پیاپی »نوین ادبی

، دوازدهمین کنفرانس »مدرن فراشعر جامع پست«) 1403آذرپیک، آرش، مسیح، نیلوفر، (
  ICLP12-076. https://civilica.com/docللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن، گرجستان، الم بین

  .، خوزستان، نشر هرمزطراشعر) 1404پور، امین، ( افضل

  تهران: ثالث هاي خلیج فارس، چاپ دوم، پیکاسو در آب)، 1390باباچاهی، علی، (

  .مرکز، تهران، سن فردا گزارش به نسل بی)، 1374براهنی، رضا، (

شناسی نظم  مدرن فارسی، فصلنامۀ تخصصی سبک بررسی شعر پست«)، 1393خلیلی، احمد، (
  16_1، صص24، سال هفتم، شمارة پیاپی »و نثر فارسی، (بهار ادب)



   هنگامه اهورا،  مسیح نیلوفر                                                                                                                                            1403یکم، زمستان و سی شماره) سال هشتم، رخسار زبان سابقنقد زبانی و ادبی(مطالعات /108  

 

، صص 54، شمارة نامۀ فرهنگ، »پساساختارگرایی«)، 1383رحمانی فیروزجاه، علی، (
98_108  

 هاي پژوهش مدرنیسم، چاپ اول، تهران: دفتر تبارشناسی پست)، 1380اصغر، ( باغی، علی قره
  .فرهنگی

  .، ترجمۀ بهرام بهین، چاپ اول، تهران، ققنوسپسامدرن)، 1388مالپاس، سایمون، ( 

، در ادبیات پسامدرن، تدوین و ترجمه، ادبیات داستانی پسامدرن)، 1381مک کافري، لري، (
  .پیام یزدانجو، تهران: مرکز

  آگه: تهران اول، چاپ ادبی، گفتمان و ادبیات واژگان )،1381محمد، ( نبوي، ن،مهرا مهاجر،

  .تهران: نقش جهانمدرنیته، چاپ اول، مدرنیته و پستبندي  )، صورت1379نوذري، حسینعلی، (

طالعۀ پیشابینامتنیت م باختین، گفتگومندي و چندصدایی«) 1387نامور مطلق، بهمن، (
  397 _413، صص 57، شمارة انسانینامۀ علوم  پژوهش، »باختینی

ی ی،ترجمۀ یحشناسی روانی آسیب)، 2003ریچارد، ( دیتبورن، سوزان کراس، هالجین،
  .سیدمحمدي، تهران: نشر روان

  .هرمس تهران، حجت، مینو ترجمۀ ،ویتگنشتاین پسین فلسفۀ )،1397( اوسوالت، هنفلینگ،

 شخصیت روانشناختی تحلیل« ،)1400( سیدمهدي، متولیان، سلیمان، جلودار، زادة یییح
 شبانۀ ارکستر نوایی هم و آتش کنار کولی بر تأکید با مدرن پست رمان در اسکیزوفرنیا

  87-67 صص ،14 شمارة ،5 ورة ،ادبی هاي مکتب ،»ها چوب

Deleuze. Gilles. (1987) a thousand plateaus: capitalism and schizophrenia, trar 
by brian massumi , university of Minnesota press. 

 


